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ولادیمیر ایلیچ لنین





روی دیوار تصویر مردی نصب شده بود.
واسیای کوچک پرسید:

بابا، برام از او بگو.
می شناسیش؟

بلی، لنین است.
آفرین، رهبر محبوب ما، ولادیمیر - ایلیچ لنین. 
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پدر واسیا سرگذشتش را چنین آغاز کرد:
سـال ها سـال پیـش، هنگامـی کـه مـن جوان تـر از حالا 
بـودم، مـا کارگرهـا زندگـی خیلـی بـدی داشـتیم. از 
صبـح زود تـا نصـف شـب، مثل سـگ جـان می کندیم 
ولی همیشـه تنگدسـت بودیم. یعنی نمی توانسـتیم حتی 
شـکم مان را سـیر کنیـم. در کارخانـه ای کـه مـن کار 
می کـردم کارگـران زیـادی بودنـد. اسـم کارخانـه دار 
دانیلـوف بود. دانیلوف کار نمی کرد، دسـت به سـیاه و 

سـپید نمـی زد، ولـی نمی دانـی چقـدر ثروتمنـد بود!
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فکـر می کنـی این همـه ثـروت را از کجـا آورده بود؟ 
از کار مـا. او در برابر کار بسـیار مـا مزد خیلی ناچیزی 
مـی داد. آن قـدر کـم کـه دزدی او از نیـروی کار مـا 
مثـل روز روشـن بـود. به همیـن دلیـل از کار و زحمت 
مـا ثروت کلانـی بدسـت آورده بـود. کارخانه ملکیت 
او بـود، دسـتگاه ها و پول هم از او بـود، در حالی که ما 

جـز دسـت های خالی مان، چیـز دیگری نداشـتیم.
بـه همین دلیـل هم مجبـور بودیم برایـش کار کنیم. هر 
کارخانـه ای کـه می رفتـی همیـن آش و همیـن کاسـه 
بـود. نـه ایـن که فکر کنـی تنهـا در کارخانـه دانیلوف 

مـا بدبختی می کشـیدیم.
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دهاتی هـا هـم در قریه هـا زندگی سـختی داشـتند. هرچه 
بـود ملکیت ارباب بود و دهقانان مثل ما چیزی نداشـتند. 
آنهـا هم شـبانه روز بـرای ارباب هـا کار می کردنـد و خود 

شـان فقیر و بی چیـز بودند.
مالکین، یعنی زمینداران و سرمایه داران پشتیبان هم بودند. 
تمـام آنها با ثروتمندترین و پرقدرت ترین مالک کشـور 
یعنی شـاه زدوبند داشـتند. شـاه ارباب و سـرور همه آنها 
بـود. و حکومـت او طـوری بـود که کشـور را تنها برای 
زمینـداران و سـرمایه داران بهشـت کرده بـود. در عوض 
دهقانان و کارگران چنان روزگار سختی را می گذراندند 

که کشـور برای شـان از جهنم هم سـخت تـر بود.
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ولادیمیر دوست و رفیق کارگران بود. هدفش این بود 
که شـیوه حکومـت کشـور را تغییر دهد. می خواسـت 
کاری کنـد کـه هـر زحمتکـش زندگـی خوبی داشـته 

باشـد و سراسـر عمرش، در همین راه مبـارزه کرد.
ولادیمیر نخست تمام کسانی را که پشتیبان زحمتکشان 

بودند، یکجا کرد و پس از آن حزب سـاخت.
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حـزب بـه ایـن نتیجه رسـید که بـدون نبـرد هیـچ چیز به 
چنـگ نمی آیـد. تمـام کارگـران و زحمتکشـان سراسـر 

کشـور هـم، بالاخـره، به همیـن نتیجه رسـیدند.
کارگـران لنیـن را دوسـت داشـتند ولـی زمینـداران و 
سـرمایه داران دشـمن او بودنـد. پلیس شـاه او را دسـتگیر 
می کـرد، بـه زندان می انداخت، به ناحیه یخبندان سـیبری 
تبعیـدش می کـرد و می خواسـت تـا آخـر عمـر او را در 
زنـدان نگهـدارد. بـه همین علت لنین بـه خارج از روسـیه 
مهاجـرت کـرد. از آنجا برای کارگران کتاب می نوشـت 
کـه چـه باید بکنند. پـس از آن که کارگـران قیام کردند 

بـه وطن بازگشـت تا مبـارزه آنهـا را رهبـری کند.
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در فبـروری ۱۹۱۷ کارگـران و سـربازان رژیـم شـاه را 
سـرنگون ساختند. در ۷ نوامبر همین سـال زمینداران و 

سـرمایه داران را هـم از کشـور خود بیـرون کردند.
زمین هـا، کارخانه هـا و تمـام مـال و امـوال آنهـا را، که 
ناجوانمردانـه بـه چنـگ آورده بودنـد، ملـی کردنـد 
و حکومـت خاصـی بوجـود آوردنـد بنـام حکومـت 
کارگـری، که اولیـن حکومت کارگری در دنیا اسـت.

بلکـه خـود  نـه زمینـداران،  و  نـه شـاه  آن گاه دیگـر 
کارگـران و روسـتاییان حاکـم کشـور خـود بودنـد و 
تصمیـم می گرفتنـد که چه باید بکنند. بـه دور هم جمع 
می شـدند و بـه ایـن جمـع شـدن »شـورا« می گفتنـد.





16

و  لنیـن  داشـت.  تازگـی  شـان  بـرای  تمـام جریان هـا 
حـزب او بـه اتفـاق آنهـا در ایـن راه سـخت، بـه سـوی 
یـک زندگـی تـازه می رفتنـد و لنیـن در ایـن ایـام چـه 
کارهـا کـه نکـرد. سـرانجام سـلامتیش به خطـر افتاد و 
در سـال ۱۹۲۴ یعنی هفت سـال پس از انقلاب، زندگی 

را بـدرود گفـت. 
لنیـن کـه در گذشـت همـه مـا سـوگوار شـدیم، ولـی 
هیچـگاه درس هایـی را کـه بـه مـا آموخـت، از یـاد 
نبردیـم و نخواهیـم بـرد. تاپـای جـان در راه آرمان های 
او می کوشـیم. در سـایه آموزش هـای او شـیوه بهتـر و 

نوینـی از زندگـی و کار بنـا می کنیـم.








